
 

 

ساعت »اینستالیشن  :جورج لوکاچ در هنر عمومی معاصر )مطالعه موردی نظریه بازتاب تکوین
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 چکیده

سی بر رج لوکاچ در زیباییوآرا ج در هنر و ادبیات روش دیالکتیکی شناختی بازتاب واقعیت اجتماعی و های زیباییفرمشنا

 رو مطالعهای اجتماعی استتت. از همینمعاصتتر در مداخ ه ی عمومیهاچیدماندر اجتماعی  واقعیتِ پرداختن به. استتتوار استتت

داند( شناختیِ شناختِ واقعیت را تجربه کیفی میشناسانه لوکاچ )که تجربه زیبادر آرا جامعه تاواقعیاین بازتاب  ای ازرشتهیانم

. نظر به اینکه بنیان این نظریه استپذیرفتهکه با روش تح یل محتوا صورت است  ضرورت پژوهش حاضرهنر عمومی معاصر  و

سی در هنر، بر زیبایی ست نبهجشنا صر در گرایش زی ست هنر چیدمان معا محیطی در قالب هنر انتقادی تاکید دارد، مفروض ا

فراهم آوردن اجتماعی و تاریخی بوده و با های دهد که بازتولیدی از واقعیتمفهومی از بازتعریف هنر متعهد را ارائه می ،عمومی

از نظریه بازتاب لوکاچ استتتت. مطابر آرا لوکاچ که ارتبار فرم و محتوا )تج ی و جوهر( را در  تبیینیتجربه مخاطبین،  بستتتتر

می با محیطی عموهای زیستتتچیدمانتوان به این نتایج اذعان داشتتت که کند میای دیالکتیکی ق مداد میرابطه ،تجربه هنری

سی )ذهنیت( و واقعیت اجتماعی )عینیت(، های اجتماعی تغییرات اق یمی را در فوریت ضرورت پرداختن به همگرایی ادراک ح

 دهد. نشان می را عنوان پراکسیس اجتماعیمثابه شناخت وقایع اجتماعی و بهکند که توانایی هنر بهآگاهی مخاطبین دنبال می

 .ساعت یخهنر معاصر، نظریه بازتاب، هنر عمومی، چیدمان  واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 . مقدمه 1

ستم را گرایش ستط بیها و مبارزهاگر رویکرد هنر در نیمه دوم قرن بی ستان و فمینی ها در مبارزه با تبعیض های رنگین پو

توان در بیستتتم و اوایل قرن بیستتت و یکم را مینژادی، جنستتیتی، برابری و عدالت اجتماعی بدانیم، رویکرد هنر در اواخر قرن 

سبات و چالش سی و اجتماعی با منا سیا سائل  ستپیوند و درهم تنیدگی م محیطی و تغییرات اق یمی در جوامع دنبال های زی

 پذیرد.معنای اجتماعی آن با همستتتو کردن افکار عمومی برای ایجاد آگاهی اجتماعی صتتتورت میها بهنمود که درک واقعیت

شان داد که هنر میتر در زیباییپیش 1جورج لوکاچ ستی با ایجاد پیوند میان هنر و واقعیت اجتماعی ن سی سی مارک تواند در شنا

سخ ده سی پا سیا سائل اجتماعی و  شد و آثار هنری باید به م ساس پژوهش حاضر ندرک وقایع اجتماعی کارآمد با د. بر همین ا

صتتورت عمومی در ارائه واقعیت ای و تکیه بر نظریه بازتاب لوکاچ، هنر اینستتتالیشتتن بهرشتتتهدر تلاش استتت تا با رویکرد میان

شتتناستتی، به رویکردی اجتماعی از تغییرات اق یمی را واکاوی نموده و نشتتان دهد که هنر متعهد معاصتتر چگونه فراتر از زیبایی

عه نظریه بازتاب و نمونه عینی از تجربه مخاطبین رو با هدف مطالکند. از همینبرای شتتتناخت، نقد و تحول اجتماعی عمل می

محیطی معاصتتر، با روش تح یل محتوا مفهوم نظریه بازتاب لوکاچ تبیین و تعهد اجتماعی در هنر تشتتری  و در چیدمان زیستتت

 .گرددارائه می ای از هنر عمومی معاصرعنوان نمونهبه« ساعت یخ»مطابقت با چیدمان 

 روش تحقیق. 2

ساس آرا زیباییپژوهش  ضر بر ا سی حا سیس اجتماعی )عمل هنر به تبیینرویکرد لوکاچ در نظریه بازتاب و شنا عنوان پراک

شری  چیدمانکیفی، با روش تح یل محتوای و آگاهانه برای تغییر واقعیت اجتماعی(  ای از هنر عنوان نمونهبه« ساعت یخ»به ت

دهد و بر تعامل و تجربه مشتتترک تولید هنر با محیطی را بازتاب میزیستتت های اجتماعی در بحرانعمومی معاصتتر که واقعیت

 پردازد.جامعه در بستر شرایط اجتماعی تمرکز دارد، می

 پیشینه پژوهش. 3

هنر و  جایگاهالگویی در بازنمایی دیالکتیک واقعیت اجتماعی مطرح نمود. این نظریه  ،شتتناستتی بازتاب لوکاچنظریه زیبایی

منظور تغییر اجتماعی را مهم ها بهک یدی ق مداد کرده و نقش هنرمندان در بازنمایی واقعیت ،ادبیات را در فهم و نقد شتتترایط

یابی می قالات منتخبدر کتاب  (1989) 2(. ب وخ ,b1971Lukács ,206کند )ارز یات: م یایی هنر و ادب به نقش  ،3کارکرد اتوپ

 نیا کردیرا همسو با رو رییتغ یهنر برا بودنییایاتوپ پژوهش حاضر؛ کنداشاره می های اجتماعیواقعیتعنوان بازتابی از هنر به

 .زندیم وندیپ یتجرب یکردیدر رو یلوکاچ را با عمل اجتماع کیالکتید بودنیجنبه انتزاع ،نیا برو علاوه دهدیقرار م کتاب

ستا شاپ ،با این رویکرد همرا شاگر( در کتاب 2023) 4بی ست تما سیا شارکتی و  صنوعی: هنر م عنوان اولین مرور )به 5جهنم م

هنر معاصر متعهد اجتماعی تاثیر مستقیم بر جامعه دارد و این رویکرد  تاریخی و نظری بر هنر مشارکتی اجتماعی(، اذعان دارد

حاضر با  پژوهش .از مسائل اجتماعی استعدالتی و تقویت آگاهی عمومی دنبال ایجاد تغییرات اجتماعی، نقد بیدر هنر غالبا به

در امور اجتماعی و ستتیاستتی دیالکتیک تعامل مخاطب  بر چارچوب لوکاچ استتتناد به بابرای آگاهی،  هنربودن مشتتارکتیحفظ 

شیدنیک ) .گذاردصحه می سئولیت اجتماعی هنرمند و کارکرد انتقادی هنر درمواجهه با »ای با عنوان ( نیز با مقاله1400فر م

پردازد. می های طبیعیبررستتی کارکرد انتقادی هنر و مستتئولیت اجتماعی هنرمند در مواجهه با بحرانبه « های طبیعیبحران

 عم کرد در بر نقش اجتماعی هنرمندرا مضتتاف یدر هنر عموم یجمع سیپراکستت، لوکاچ کیالکتبا تکیه بر دیپژوهش حاضتتر 

قاد بال می یعیطب یهاهنر در بحران یانت ند.دن له در  (2024) 6همچنین چن ک قا عه موردی در هنر محیطی »م طال م

و های زیستتت محیطی جهانی ، بر اهمیت هنر مشتتارکتی در پرداختن به چالش«ستتاعت یخ»با بررستتی چیدمان « 7مشتتارکتی

عه تجربیعلاوه روپیشپژوهش ؛ تقویت پایداری تاکید دارد هنر بر رابطه دیالکتیکی نقش اجتماعی هنر و نظریه این  بر مطال

ضلطاهری و بازتاب اذعان دارد.  سیاف ست-رویکرد هنر»( در مقاله 1402) طو صر ع م به بحران زی محیطی در گفتمان هنر معا

های ع می هستتتند را بر روشتعام ی که مبتنی-زیستتتی معاصتتر به صتتورت تجربیهنر محیط« بندی گفتمان فوکوبا صتتورت



 

 

صر معرفی میای از معرفتج وه سی معا در  وقایع اجتماعیبازتاب  پژوهش این ،بودنیجرب؛ همگام با مطالعه جنبه تنمایندشنا

ساس  یعموم هنر سی قرار میم مطابقت با نظریه اجتماعی آنرا بر ا سمیت .دهدورد برر ساله دکتری با عنوان 2015) 8ا ( در ر

سازمانی تاثیر می: درک اینکه چگونه ویژگییابعنوان راههنرمند به» سی برای گذارد. روشهای اجتماعی هنر بر تغییرات  شنا

شناختی گرایی و تجربه زیباییعملکه ریشه در  های هنرییابد شیوهبه این نتیجه دست می ،«9عنوان یک عمل اجتماعیهنر به

دیالکتیک  روتحقیر پیش، گیریهمسو با این نتیجه های جدیدی در مورد تعاملات اجتماعی ایجاد کنند.توانند بینشدارند، می

لوکاچ و این پژوهش با تمرکز بر ارتبار میان نظریه بازتاب  همچنین .زندرا با تجربه جمعی لوکاچ پیوند می اجتماعیاقعیت و

ای از بازتاب دیالکتیکی واقعیت که نمونه« ستتاعت یخ»محیطی معاصتتر، به مطالعه این ارتبار در چیدمان هنر )متعهد( زیستتت

تر و محرکی برای اقدام عم ی در جامعه(، اجتماعی )تغییرات اق یمی( و تعامل با مخاطبین استتتت )روشتتتی برای فهم عمیر

 پردازد.می

 . چارچوب نظری4

  شناسی مارکسیستیجورج لوکاچ از زیبایی قرائت .1-4

توانند از هنر و ادبیات نمیشناسی اجتماعی( بر این اصل اساسی استوار است که شناسی مارکسیستی )نظریه زیباییباییزی

خاستتگاه و -هر تلاشتی برای درک اثر هنری جدا از زمینه آن زمینه اجتماعی، اقتصتادی و تاریخی خود جدا شتوند؛ همچنین 

در  هاترین چهرهاز برجستتته. (Királyfalvi, 1975,40تاریخی محکوم به شتتکستتت استتت )-توستتعه هنر یک پدیده اجتماعی

شناسی مارکسیستی جورج لوکاچ است که آرا او درباره ارتبار هنر با جامعه و نقش آن در تحول اجتماعی، تاثیر تدوین زیبایی

شتهو جامعهعمیقی بر مطالعات ادبیات، هنر  سی دا ست. در دیدگاه لوکاچ، زیباییشنا صها سی از عر شناخت واقعیت شنا های 

ست و هنر، بازتاب واقعیت اجتماعی بوده و پیچیدگی صویر میا ساس های اجتماعی و تاریخی را به ت شد. بر این ا لوکاچ این ک

و دیالکتیکی از واقعیت ارائه دهد و هنر نه تنها  ویژه هنر رئالیستتتتی(، باید تصتتتویری جامعایده را گستتتترش داد که هنر )به

هنر، »تر منجر شتتده و به تغییر آن کمک کند؛ چنانکه تواند به شتتناخت عمیردهنده واقعیت اجتماعی استتت، ب که میبازتاب

ر اجتماعی عنوان نیرویی برای تغییتواند فراتر از آن عمل کند و بههرچند ریشتتته در شتتترایط اجتماعی و اقتصتتتادی دارد، می

شتتتناختی، ب که نیرویی برای تنها یک فعالیت زیبایی(. بنابراین هنر نزد لوکاچ نهLukács, 1963b, 54« )آفرینی نمایدنقش

 تحول سیاسی و اجتماعی است.

سیویژگی زیباییلوکاچ در اثر دو ج دی در نظریه هنر با عنوان  سانی دنبا(، زیباییa1963) 10شنا سی را در تجربه ان ل شنا

های مخت ف واقعیت را از حوزه -با استتفاده از اصتطلاحات نئوکانتی-شتناختی اولیه خود های زیباییکند. لوکاچ در اندیشتهمی

سطهکند و بییکدیگر متمایز می ای از تجربه عنوان ابژهنماید که در آن همه چیز بهمعرفی می« واقعیت تجربه»ترین حوزه را وا

شی زیباییدر زیبایی (.Stahl, 2023, Section 2.2)شود کیفی ظاهر می سی لوکاچ  ست که تنها به شنا شناختی، اثر هنری ا

درنظرگرفتن -1توان به: شتتناستتی تجربه میهای زیباییاز ویژگی(. Lukács, 1975, 54پذیری گره خورده استتت )اصتتل تجربه

منعکس کردن واقعیت و شتترح و بستتط مختصتتات روال های متعدد عنوان یکی از روالای بهشتتکل زمینهشتتناستتی بهزیبایی

تبیین پیوند میان عینیت و ذهنیت عنوان روالی گویا از عینیتِ همبسته با خصیصه شرایط و آفرینش ذهنی )شناسانه بهزیبایی

 عنوان شتتکل دیگری از خودستتازی آدمی از طریر آثار خویش؛ تبیین یک روشدرنظرگرفتن هنر به-2(؛ شتتناستتیدر زیبایی

تاکیدگذاری بر پیوندهای موجود میان -3دیالکتیکی و تاریخی اصتتتیل و نیز تبیین ستتترشتتتت تاریخی نفس واقعیت عینی؛ 

سنت سم و دیگر  سی سطویی(؛ و مارک شن کردن تقابل موجود در میان زیبایی-4های فکری )همچون محاکات ار سی رو شنا

سبات تاریخی و ایدئولوژی شن کردن منا ستی و نیز رو شاره بودگی )ح ول( برونک موجود میان درونماتریالی ستعلا(، ا گرایی )ا

گرایانه لوکاچ )رئالیستتم اجتماعی(، نظریه بازتاب برمبنای شتتناستتی واقعرو نظریه زیبایی(. از همین554، 1394کرد )حبیب، 

هنر باید تجربیات ترتیب  بوده و بر عینیت به جای ذهنیت مبتنی استتت. به این های اجتماعی و تاریخی در هنرجستتم واقعیتت

ستر اجتماعی خود به نمایش گذارد سانی را در ب سیزیباییدر مقدمه کتاب  .ان ستعاره اینگونه  شنا لوکاچ، این مفهوم در قالب ا

های پذیرنده و زاینده واقعیت در مرتبه بالاتر ای بزرگ تصور کنیم، آنگاه صورتاگر زندگی روزمره را رودخانه»است: مطرح شده



 

 

سان[مچون ع م ه سان[و هنر ] سازیانعکاس غیران شعب می]سازیبازتاب ان  , Lukács, 2023« )شوندشوند، متمایز می، من

xxهای خودآگاهی است (. در ادامه این تعریف هنر از نظر لوکاچ، هم از سوی سازندگان و هم از گیرندگانش نیازمند خ ر سوژه

به شرحی از آنچه هنر پس از جدا شدن از تق ید جادویی و مذهبی تبدیل شده، تغییر  شناسی راکه بتوانند عمل کنند و زیبایی

سیس شی برای پراک ستری آموز سی( ) 11دهند: ب سیا سیس اجتماعی به(. از همینxIbid ,)عمل  ای معنای عمل آگاهانهرو پراک

پراکستتیس واقعی، عمل »همچنین شتتود؛ گیرد و به تغییر آن منجر میاستتت که از شتتناخت واقعیت اجتماعی ستترچشتتمه می

-Lukács, 1971a, 168« )شتتتودتغییردهنده واقعیت استتتت که تنها از طریر درک دیالکتیکی از ک یت اجتماعی ممکن می

169.) 

 . نظریه بازتاب2-4

سیویژگی زیبایی سیس( در هنر1963a) شنا ساس تق ید )میم در  ( در آرا لوکاچ، با طرح نظریه تق ید )بازتاب واقعیت بر ا

ها با تجربیات انستتانی شتتناستتی و رابطه آنهایی درباره ماهیت هنر، زیباییشتتود که با تبیین بینشبرابر تق ید در ع م( آغاز می

یابد؛ از شتتتناختی )نظریه یکچارچه از کنش اجتماعی( تکوین میادامه یافته و با تعامل بین ذهنیت و عینیت در تجربه زیبایی

های عینی ذاتی خود اثر هنری واستطه های ذهنی افراد به هنر توستط کیفیتکند که چگونه پاستخرو لوکاچ بررستی میهمین

صی و معنای جهانی، منجر میمی شخ سیر  رو نگاه لوکاچ به واقعیت دوخته گردد. از همینشوند و به تعاملات پیچیده بین تف

( در اثرش Reflection« )شتتدهاندیشتته»این واقعیت را داند که شتتده، به واقعیت انضتتمامی و روزمره، و هنرمند را کستتی می

کند که هنر نوعی بازتاب لوکاچ استتتدلال می (1963a) شتتناستتیویژگی زیباییدر کتاب (. 22، 1388منعکس کند )مارکوزه، 

سطحی تفاوت دارد:  ست، اما این بازتاب با بازنمایی مکانیکی یا  ست، اما نه»واقعیت ا ساده و به هنر، بازتابی از واقعیت ا صورت 

به اعتبار نظریه بازتاب لوکاچ، (. Lukács, 306« )دهدای که ک یت و پویایی واقعیت اجتماعی را نشان میگونهمستقیم، ب که به

ست که لحظه سطحی ا سطوح مخت ف دارد؛ یکی واقعیت گذرای  ست و هیچواقعیت  صر و گاه بازنمیای ا گردد. و دیگری عنا

گردند و به اقتضتتای ضتترورت تغییر و دگرگونی، دگرگون واقعیت استتت که بر حستتب قوانین معین بازمی تری ازتمایلات عمیر

ست که در آن رابطه نمود و واقعیت مدام تغییر میمی گردد. نوعی جریان تر میکند و تازهشوند. این همان واقعیت دیالکتیکی ا

شکل واقعیت به نمود و نمود به واقعیت ب ست... ؛ بنابراین هنرپرتکاپوی تغییر  ست که تمامیت همه رقرار ا جانبه واقعی، بر آن ا

شان دهد ) رو تق ید (. از این77-76، 1388، مارکوزهواقعیت را عرضه کند و زندگی را تمام و کمال در جنبش و تحول و تطور ن

گیرد ع تق یدهای عم ی را دربرمیای از معناها چون بازنمایی، پذیرندگی، تشتتتابه، اقتباس، خودنمایی و انواطیف گستتتترده

در ستتیستتتم فکری لوکاچ، اصتتطلاح بازتاب یادآوری دائمی از (. اما بایستتتی درنظر داشتتت که 2011-210، 1393)رشتتیدیان، 

ما قطعاع معنای انفعالی، مکانیکی، با مفاهیم کچی، عکاستتتی، یا هر نوع تکنیک ناتورالیستتتتی را ندارد  عینیت هنر استتتت، ا

(Királyfalvi, 1975, 56.) شتتناختی با ارجاع به مبحت تق ید )میمستتیس( هنری در تقابل تق ید ع می به این ترتیب زیبایی

کوشتتتد از طریر حذف وجوه بیگانه و بیهوده کند، ب که میمیمستتتیس صتتترفا واقعیت را بازتولید نمی»گیرد؛ چنانچه قرار می

دهد. بنابراین هنر واقعیتی خودآیین است که انتخاب، ارزشیابی و شکل واقعیت آن را بهبود بخشد و برای انسان، مناسب ج وه 

برداری مکانیکی و میمستتیس رئالیستتتی در هنر بستتیار مهم استتت، زیرا اولی استتت. بر این استتاس تفاوت بین گرتهداده شتتده

واره یانه از واقعیات خام، بتگراگرانه بوده و دومی رئالیستتتی و انتقادی استتت. درحالیکه هنر طبیعتگرایانه و ستتتایسطبیعت

سوخ نمیمی ستسازد و به ژرفای آن ر ستر، « )کند و فاقد رکن محوری هر هنری، یعنی وحدت ذات و نمود ا ، 1399همرمای

سازدیک اثر واقعگرا، باید انگاره»(. بنابراین در نگاه لوکاچ 198 شکار  ضات پنهان در یک نظام اجتماعی را آ س دن، « های تناق (

1372، 54.) 

(؛ بر این استتاس که هنر بازتاب 196، 1399همرمایستتتر، « )داندهنر را یکی از صتتور حقیقی بازنمایی واقعیت می»لوکاچ 

نمای واقعیت اجتماعی را تصتتتویر کند های نمونهبایستتتت ویژگیمی ،استتتت ]بازآفرینی واقعیت اجتماعی[واقعیت اجتماعی 

بر این اندیشتته استتتوار استتت که هنر بیانگر واقعیات  ]هیکاربرد نظر مثابهبه[بازتاب رویکرد رو از همین(. 72، 1381)ایگ تون، 

ست( که جامعه را بازتاب می شناختی ا شروع معرفت  شرور و معین اجتماعی بوده )انعکاس واقعیت عینی نقطه  دهد یا با آن م



 

 

ساخت نظری، به آثار هنری بههای جامعهشود. پژوهشمی سی با این زیر سائل اجتماعی شنا سب اطلاع درباره م مثابه منابع ک

چارچوب در مقام [(. از این جهت نظریه بازتاب 22، 1394نگرند )رامین، مطرح در دوره یا مکان منتخب در برنامه پژوهش می

ند ]ک ی قادی و ا یه انت تاثیر عمیقی بر نظر ماعی،  مل و نقش آن در تغییرات اجت طه بین تئوری و ع یشتتته از طریر درک راب

سی هبه ]جوهر آن در نقش[ اجتماعی ایجاد نموده و مفهوم بازتاب شدهعنوان و ست. ای برای درک و دگرگونی جهان پیرامون  ا

انگاری در هنر )انعکاس حستتتی انستتتان از واقعیت نه در ع م و بازتاب انستتتان 12زداییگراییدرواقع این بازتاب فرآیند انستتتان

( و رابطه Lukács, 2023, xviiهای مادی و امکان تغییر در ابعاد مخت ف )عینی از تناقضستتازی تضتتادها ب که ک یتی پنهان

ضادهای اجتماعی یا بهدیالکتیک زندگی روزمره و تجربه زیبایی سانه از ت های ذهنی و عبارتی رابطه دیالکتیکی میان جنبهشنا

 دهد، است. خود قرار می اجتماعی-سوژه انسانی را در مرکز تح یل تاریخیعینی امر عمومی که 

شمه نمی سرچ سی آغازین  ستین از تاثرات ح شناخت را ست در این دیدگاه،  سبت به آنچه لازم به یادآوری ا گیرد ب که، ن

ست می ضه میتر و جامعدهد بازتاب ژرفنمود بیرونی به د ستینتری از واقعیت عینی عر شناخت را هایی دریافت مقوله ،کند. 

ست که در بن این نمودها قرار دارند و نظریه ع می یا )از نظر لوکاچ( هنر بزرگ می ست که تواند آنا شن ا شف کند. رو ها را ک

های زیرین تجربه مستقیم راه یابد، پس باید گفت گرا است. اگر ذهن بتواند به مقولهاین دیدگاه معتبرترین صورت نظریه بازتاب

آورد تا آن را به حقیقت مبدل کند )ایگ تون، نوعی عمل که این تجربه را عمل می-هی آشتتتکارا نوعی فعالیت استتتت که آگا

شکل با روابط اجتماعی تطبیر پیدا میدر این زیبایی (.79، 1381 سم )به هر معنا( به بهترین  سی، رئالی شکل شنا کند و لذا 

عنوان به« رئالیستتم»دیالکتیکی واقعیت اجتماعی، بر واژه  براین بازتاب(. بنا228، 1399همرمایستتتر، )استتت « صتتحی »هنری 

شتتود نامیده می« عمومی»باشتتد، « ستتوستتیالیستتتی»هستتته اصتت ی هنر تاکید داشتتته و چنانچه اثری بر استتاس معیارهای 

(Királyfalvi, 1975,18از این .)دارد که تا چه حد  رو مطابر این نظریه، بازتاب بر آن استتتت که ارزش هنر بستتتتگی به این

 (.281، 1387های اجتماعی را منعکس کند )سیم، بتواند گرایش
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ستم بعد از ضع در اواخر قرن بی ستقلال مو گرایی و نیز ظهور هنر زمین، هنر خیابانی، اجرا و گرافیتی در ادامه رویکردهای ا

سی اثر هنری در دهه  سیا ستان، اجرا و ارائه اثر در مک90جنبه  شد. به این های عمومی، فراتر از ژ های انتزاعی در هنر ایجاد 

، پیشتتینه و مکان و تعریف و ]اثر هنری[شتترایطی دلالت دارد که ستترچشتتمه ابژه  به مجموعه« 13هنر عمومی»ترتیب اصتتطلاح 

برای عموم مردم های هنری که در فضتتای عمومی و همچنین فعالیت(. 19، 1397)هاین هدف اجتماعی آن را شتتامل شتتود 

متقابل است، در گستره هنر عمومی است که از یک بودن و کنش  شود و دارای خصوصیتی چون توجه به اشتراکیطراحی می

مواد  یدر معنا و همچنین ایاز انواع مد ییهامثال -ها تا عناصر موجود در طبیعتساختهسو انواع مدیا )استفاده دوباره از دست

عنوان هنر  14رونالد هچبورناستتت )چنانکه  دستتتمایه خ ر و یا بازتولید اثر هنری( شتتوند ایمد دوباره دنتوانیکه م یو ابزار هنر

شیای طبیعی بهبی ستری از مداخلات  (؛Hepburn, 1966, 290; Clark, 2010) بردکار میقاب را برای ا سوی دیگر با ب و از 

سی و مخاطبین فعال به اثر هنری سیا شند.معنا می ،اجتماعی،  بنابراین مخاطب دیگر بیننده منفعل نبود، ب که در ایجاد اثر  بخ

بخشتد که نوعی رستالت هنری مشتارکت فعال دارد. در واقع امر، نمود اثر هنری بستتگی به معنایی دارد که مخاطب به آن می

اثر هنری ماهیتا امری ستتیاستتی  گردد. به این ترتیب ستتهیم دانستتتن مردم دربرانگیز محستتوب میاجتماعی و ستتیاستتی بحت

های (. در نمونه24-23، 1397کار هماهنگ استتتت و هم انقلابی )هاین محستتتوب و بر این استتتاس هم با ایدئولوژی محافظه

سبک جدید هنری را در گرایش خود پیش می صرتر، هنر عمومی  عنوان یک مداخ ه اجتماعی بر اینکه دیگر بهبرد که علاوهمعا

شتتناستتی که ق مرو تجربه، قضتتاوت و توانایی انتقاد از باورها و محور دارد. درواقع نوعی از زیبایییکردی جامعهکند، روعمل می

ای چون شتتک ی از دموکراستتی فرهنگی کشتتد و به نهادههای افراد جامعه در ادراک جهان را در مباحت هنری پیش میارزش

سی میمبدل می سیا ضای عمومی یا هنری که از ین یابد. همچنگردد و بیان و رویکردی  امروزه هنر عمومی فقط هنر در یک ف

شی از آثار هنری و تامل در مورد  شامل گفتگوی نا ضر  ست، نیست و موضوع هنر عمومی در حال حا بودجه عمومی برخوردار ا



 

 

ست )ها، باورها و ارزشس یقه صطلاحات هنری که با تریاز مهمرو (. از همینSimus, 2009, 433های افراد در یک جامعه ا ن ا

بر فرایندهای . این گرایش در هنر اشتتتاره کرد« 15هنرهای اجتماعی»توان به اصتتتطلاح و مفهوم یابد میهنر عمومی تلاقی می

ستمشارکتی در هنر عمومی متمرکز  صولا با پروژه ا شهری های و ا ساس آگاهیتوسعه  سائل مبتنی، بخشیکه بر ا احیای بر م

شوند؛ شناخته می ،و همچنین تشویر گفتمان مدنی یعم کردرویه ایجاد واقعیت تجربی و ، با است امعهجو دخالت در شهری 

عنوان تحریک گفتگوی اجتماعی و های هنری با تاکید بر برقراری ماهیت مشتتارکتی مخاطبین بهدر این عرصتته تفستتیر ستتازه

بخشتتتی به پیوند میان هنر و واقعیت اجتماعی، در تحقرای در وقایع اجتماعی جوامع دارند. به این ترتیب ستتتیاستتتی، مداخ ه

معنای طور ک ی بهگرایان، بهتواند از دید واقعآوردن هنر به میان مردم می چنانکه ننده دارد؛کعام یت ستتتیاستتتی نقش تعیین

شد که هم برای آنگفتن با تودهسخن سیم، های مردم به زبانی با ست را بکار گیرند ) سی در سیا شد و هم زبان  ها قابل فهم با

1389 ،20). 
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سنت  از طریرارائه شد،  نقد قوه حکمریشه اص ی بحت هنر و تعهد، هنر و جامعه، و هنرمند و اخلاق که با نظریه کانت در 

های مرتبط با هنر و اخلاق باید از مارکستتتیستتتم نام برد )برمودس؛ گاردنر، مارکس ادامه یافت؛ بنابراین از نیرومندترین جریان

شکال (. از همین13، 1387 شود؛ درواقع با اجتماعی هنر با مارکسیسم رونر گرفت که شک ی از شعور اجتماعی ق مداد میرو اَ

پذیرد که برای فهم یک استفاده از روش مارکسیستی، پژوهش درباره رابطه زیربنا و روبنا )به ویژه مکتب فرانکفورت( صورت می

ساخت ا شه باید آن را در ارتبار با  ضعیت یا کارکرد فرهنگی همی شرایط تاریخی آن قرار داد )و شیدیان،جتماعی و  ، 1393 ر

هنر باید رابطه دیالکتیکی واقعیت اجتماعی را بازتاب دهد و به نقد آن دهندگان آن همانند لوکاچ با این نظر که ( و ادامه629

شد؛ به عبارتی  شت ک یت اجتماعیبچردازد، تکمیل  سر صر آثار هنری بازنمایانگر  صی از ک یت )انگ یس؛ اند نه بازنگری عن خا

شناسی و اخلاق رابطه عمیقی وجود دارد و این حقیقت را آشکار (. به این ترتیب در آرا لوکاچ بین زیبایی59، 1395هاگسون، 

شناسی، شناختی عمیر بدون توجه به مشکلات و احساسات اخلاقی ممکن نیست. اما در ق مرو زیباییسازد که رشد زیباییمی

توانند شتتکل عمل اخلاقی به خود بگیرند( شتتناختی میباید متفکرانه باقی بمانند )فقط پس از تجربه زیباییاین احستتاستتات 

(Lukács, 1971a, 487-488 .) 

سم س انهیگرارمان واقع نیتردر دوران موفر سمیارک شد. مارک صاد ینقد سمیقرن نوزدهم ظاهر   ،یبر جامعه در ابعاد اقت

در ادامه، (؛ Bilir, 2024, 446) کندینقد م اتیجامعه را در ق مرو ادب انهیگراطور که رمان واقعاست، همان یو اجتماع یاسیس

ستناد به امر زیبایینظریه شیوهانتقادی با ا ستی که تابع این مدعای مارکس بود که هنر یک  سی تولید در میان  شناختی مارک

ست، اهمیت ارتبار هنر با  سبات اجتماعی ا شن میمنا سبات اجتماعی را رو صا با مفهوم هنر متعهد سازدمنا شخ گره  16که م

سی نظیر افزایش آگاهی از نگرانی سیا ضوعات اجتماعی و  صر پرداختن به مو ست خوردگی عمیقی دارد )در دوران معا های زی

ست(. ستر حائز اهمیت ا شی از بیرونی )عینیعنوان نوعی انعکاس جهانبنابراین هنربه محیطی در این ب سان، بخ ( در آگاهی ان

سم دیالکتیکیمعرفت سی ک ی ماتریالی ست.  17شنا صف به کارکردی اجتماعی و هنر متعهد که نمونه هنر بها مثابه معرفت و مت

های عینی با رویکردی انتقادی و رئالیستتتی به تحولات ها یا حقیقتبازتاب ک یت واقعیتستتیاستتی استتت با ماهیت و الزام به 

ساختار در ابعاد مخت ف جوامع می اجتماعی شکلو تغییر  های رادیکال آثار هنری )چه در فرم ارائه و محتوای پردازد؛ حتی در 

ضامین اجتماعی و مایه سعه فکری اثر( با م ستورالعمل اخلاقی در اثرگذاری و تغییر، به تعامل و تو سی و رویکرد و د سیا های 

از نظر « )18هنر برای هنر»ای در برابر عنوان مقولهاستتتت و با احیای تفکر رادیکال به افراد و فرهنگ و نهادها درجوامع منتصتتتب

. از این رو، بنا به 20کندقد ع م می ،((1980 ,184استتتت )« ای معنویفاجعه»، «هنر برای هنر»آثار هنری خودمختار یا  19آدورنو

نیز گستتتره ایجاد و یا تقویت آگاهی و  21ود دارد؛ هنر انتقادیانداز انتقادی در هنر متعهد، غرابتی با مفهوم هنر انتقادی وجچشتتم

ست که در برابر گیری جنبهپی ستم اجتماعی جوامع در بیان هنری ا سی سی و  سیا « 22خود آیینی»های اخلاقی امر و عم کرد 

ست که در هنر ساز گفتمان تغییر و عم ی–تاثیر بر جامعه در رویکردی انتقادی ،با ق مرو اخلاقی ا گواه این ، گیردمی پی را دگر



 

 

 ی(؛ ارتباطی که نقش دلالتگر1و دارای تعام ی دوسویه است )نموداربوده مضمون است که هنر با مسائل زمانه خود در ارتبار 

شتتناختی به جهان و درک جایگاه انستتان در این و به دنبال بازیابی اتصتتال تجربه زیبایی کندمی در جهان فرهنگی را برجستتته

هنر و توانایی آن در ایفای نقش خود ». لوکاچ نیز بر اهمیت استتتتوان شتتتک ی از هنر اجتماعی با اصتتت ی اخلاقی عنکنش به

عنوان هنر به این ترتیب  ؛گذاردصتتحه می شتتناستتیزیبایی ( در کتابLukács, 2023, xv« )عنوان خودآگاهی نوع بشتتربه

سا سانه هنری بر تعامل ان ست که ر  ,Helguera 2012شود )نی و گفتمان اجتماعی متمرکز میمتعهد، ذیل عمل اجتماعی ا

22 .) 

 (33، 1398)هینیک،  . مأخذ:رابطه هنر و جامعه .1نمودار
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کرد اشاره « هنرهای اجتماعی»توان به اصطلاح و مفهوم یابد میترین اصطلاحات هنری که با هنر عمومی تلاقی میاز مهم

بخشتتی و یا احیای مباحت هایی که براستتاس آگاهیکه بر فرایندهای مشتتارکتی در هنر عمومی متمرکز بوده و اصتتولا با پروژه

سائل مبتنی شناخته میشهری و یا م ستند،  شارکت در جامعه ه سمهشوند. این پروژهبر م های ها مدیوم هنر چیدمان و مج

های های واقعیتاین روند در تح یل .دنشوا موضوعات و مسائل اجتماعی ارائه میشهری هستند که در هنر عمومی و همگانی ب

سوب می صر میاجتماعی مهم مح سنت تح یل گفتمان معا شرایط حقیقی جهان بهعنوان نمایهتواند بهشود و در  شمار ای از 

ومی در تاثیر فراگیر اجتماعی هنر در شتتود و پتانستتیل هنر عمآید؛ چراکه بر این استتاس هنر به واقعیت اجتماعی کشتتیده می

 (.Zebracki, & Bekker, 2018, 16گردد )تامین منافع عمومی نمایان می

 عنوان ابزار وهای شتتهری در قالب هنر عمومی درحقیقت شتتک ی از مداخ ه عمومی استتت که بههنر چیدمان و مجستتمه

ستانه ضور و کنش متقابل های جدید برای ارتباطات در حیطه گفتمان عمومی عمل میآ صتی از ح کند. چنانچه در چیدمان فر

های فرضرغم ملاحظات ستتتنتی و بازنمایی هنر در شتتتک ی از هشتتتدار نمادین و همچنین درک مجدد از پیشمخاطبین ع ی

ستتازی شتتود. این هشتتدار در رویکردهای تعام ی و فعالتاثیرات اقتصتتادی، فرهنگی و اجتماعی به صتتورت جمعی ایجاد می

سات بهاح ستند چراکه در تقویت حس هویت گروهی در میان بازدیدکنندگان صورت جمعی، از اهمیت ویژهسا ای برخوردار ه

مثابه شتتک ی از هنر بهمثابه عاملان اجتماعی موثر استتت و بهآثار هنری در درک مستتائل پیچیده اجتماعی همچون آب و هوا به

سو میی و جامعهعام یت در جامعه که متمایل به تاملات اخلاق ست هم سی انتقادی ا سیل متعهد بودن آثار شنا گردد و بر پتان

های فعالان عدالت زیستتت محیطی خواستتتار روش»طور مثال در حوزه مستتائل زیستتت محیطی، گذارد؛ بههنری صتتحه می

انش جامعه را به کند، دکند، مشتتارکت عمومی را نهادینه میستتیاستتتگذاری هستتتند که مشتتارکت فعال جامعه را تشتتویر می

«  کندها و مبادلات بین فرهنگی، امکان مشتتارکت متنوع در یک جامعه را فراهم میشتتناستتد و با استتتفاده از قالبرستتمیت می

(Schlosberg, 2007, 523 .) 

ستفاده از تاثیرگذاری چیدمان سمها شهری پیشها و مج سونیفتهای  سط آلن  «  24منظره زمانی»هایی نظیر با پروژه 23تر تو

عنوان اولین جنگل شهری با تاکید بر (؛ که به1بود )تصویرکار گرفته شدهدر روستای گرینویچ شهر نیویورک به 1965در سال 

 شود.های عمومی شناخته میای از مجسمهارتقای کیفیت هوا در نمونه

 .(Time Landscape," n.d")، مأخذ 1965، آلن سونفیست، «انداز زمانچشم»طرح شهری  .1تصویر 

هنرمند

اثر هنری

جامعه
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 26توستتتط اولافور الیاستتتونکه « 25یخ ستتتاعت»های معاصتتتر در هنرهای اجتماعی در ق مرو هنر عمومی، چیدمان از نمونه

هایی در کچنهاگ، پاریس و لندن ارائه شتتتد و برای ستتتایت 2018تا  2014های ایستتت ندی در بین ستتتال-هنرمند دانمارکی

های های یخی شتتناور که از آبکه از تکه« ستتاعت یخ» 2015نوامبر  9در های هنر متعهد را دارد، قابل تامل استتت. ویژگی

 28چیدمان شتتتد. الیاستتتون به کمک مینیک روزینگ 27صتتتورت ستتتاعتی در میدان دو پانتئونبود، بهگرین ند برداشتتتت شتتتده

های اکسیدکربن زمین و آب شدن یخهای محیط زیستی خود درباره آینده در دو برابر شدن حد مجاز دیشناس( دغدغه)زمین

رئالیستتم بر نمایش ها در قالب چیدمان متریال موقتی ارائه نمود با این رویکرد که ها را در شتتک ی از هنر حاضتتر و آمادهقطب

سادهتک ف و بیبی سایت، یکی خارج از تیت کندمی تاکید پیرایه و  شدن یخ در دو  سان از آب  . این چیدمان برمبنای تجربه ان

در قالب ک یتی از « ستتاعت یخ»عنوان اینستتتالیشتتن در پاریس تحت 29مدرن و نیز در جریان اجلاس آب و هوای ستتازمان م ل

تر به مخاطبین منتقل رات آب و هوایی م موسهای جهانی، در معرض تماشتتا قرار گرفت. با این هدف که آگاهی از تغیینگرانی

 (.2شود )تصویر 
 (Ice Watch, 2015، مأخذ 2015، اولافور الیاسون، «ساعت یخ»چیدمان  .2تصویر 

       
بر فرآیند، ظاهر شتتتد. امروزه با توجه به اینکه در هنرِ مبتنی 1960بار در دهه ستتتازی اولینعنوان رستتتانه مجستتتمهیخ به

سفر صر دارد و به 30کرایو ضوعات هنرهای معا ضاعف در مو ست، اهمیتی م سریع ا ستی قدرتمند در در حال کاهش  سیا عنوان 



 

 

عنوان شتی هنری به این دلیل تاثیرگذاری یخ بهزمینه مادیت شتی و ستوژه اثر هنری و اثرگذاری اجتماعی ظاهر شتده استت. 

 ,Randerson) کندما حس دما را روی پوستتت ایجاد میهای شتتدید، نور را شتتکستتته و مستتتقییخ برای تولید رنگاستتت که 

 آورد. ( و درکی از سرعت تغییر )خصوصا تغییرات اق یمی و افزایش دما(، برای مخاطبان فراهم می137 ,2018

ست ضروری ا ست، در اینجا  سان، همانطور که لوکاچ درک کرده ا صری از ماهیت ادراک ان سی مخت سی این ؛ برر سا سؤال ا

ست که  شیاری چگونه با واقعیت عینی ارتبار دارد؟»ا صویر موجود در ه ستدلال می«. ت سان یک ابزار ع می لوکاچ ا کند که ان

ستگاه اندازه صرفا چیزهایی را که از طریر حواس مخت ف به مغز او میعینی یا د ست که  سند، ثبت کنگیری نی درعوض، د. ر

دهد، ویژگی اص ی پاسخ انتخاب است، یا تفکیک امر ضروری سی پاسخ میانسان به طور ذهنی به هر کسری از ثانیه تجربه ح

ست ) ضروری ا شدن یخ(. بنابراین Királyfalvi, 1975, 56از غیر شانذوب  سانی ن دهنده ازبین رفتن میراث ها نه تنها به آ

آمدن ستتط  دریاها را های طبیعی، صتتفحات یخی قطبی و تخریب زندگی ستتاکنان غیرانستتانی استتت، ب که بالا طبیعی یخچال

سرزمینشامل می سکونت و جزایر کوچک اطراف کره زمین حم ه میشود که به  ساح ی قابل  کنند و تغییرات اق یمی های 

ست شدن . از همینپیش از پیش زندگی موجودات زنده کره زمین را به مخاطره انداخته ا ستقیم از واقعیت آب  ستفاده م رو ا

شک ی فعال از تطبیر ضمنی لوکاچ را مطرح می های گرین ند، این ادعاییخ ست، ب که  صرفا یک رفتار پذیرا نی کند که تق ید 

(. Lukács, 2023, viiیابد )تر زندگی، از جم ه، اما نه محدود به هنر، گسترش مییافتهواقعیت است که به تمام اشکال سازمان

صیلما باید آخرین معیار تعیین»به این ترتیب   ,Kiralyfalvi« )شمول بودن آن جستجو و پیدا کنیمرا در جهان کننده هنر ا

، خص ت عینی انطباعات حسی است که نقش محوری ]...[گرایی در پرتو نظریه بازتاب موضوع طبیعت»(. درواقع (113 ,1975

با این حال، تشتتبیه  کند.طور استتاستتی تعیین میکند، محوری بنیادی که محتوای ادراکات حستتی را بهرا در این امر ایفا می

های واقعیت را دریافت کند. او تواند به سادگی برداشت. انسان نمی]...[واقعیت در آگاهی نتیجه یک فرآیند بسیار پیچیده است 

ها پاستتتخ دهد، اغ ب حتی بلافاصتتت ه، خود به خود، بدون اینکه زمانی برای تامل یا به آن -به میزان در خطر بودن خود-باید 

عنوان ضتترورت شتتدت و بههای خاصتتی به. به این معنا که جنبه]...[ی ی یا مفهومی از تاثیرات حستتی داشتتته باشتتد تفستتیر تخ

«  گیرندزمینه قرار میشوند و در پسطور کامل یا حداقل تا حدی نادیده گرفته میشوند، در حالی که برخی دیگر بهبرجسته می

(Lukács, 2023, 306 .) 

پاریس گردهم آمده و در  31ها در لو بورژهای اق یمی آنزمانی ارائه شتتتد که رهبران جهان و تیم در« ستتتاعت یخ»چیدمان 

سل سا بر گرم شدن زمین تمرکز دارد. های آینده بحت میمورد چگونگی اطمینان از یک آب و هوای پایدار برای ن سا کنند که ا

شتتود تا فوریت نگاهی ک ی به تغییرات آب و هوایی و شتتکنندگی طبیعت را در معرض عموم قرار دهد و ستتاعت یخی ذوب می

ها ستال قدمت دارند را برای مخاطبین تصتویر کند و از تاریخچه زمین و جریان تغییرات دما که می یون ستازی امر ذهنیعینی

معروف شتتد که در مخاطبین از « ستتاعت یخ»ستتازد )دیالکتیک امر عینی و ذهنی(. بنابراین این چیدمان به تاریخ را م موس 

شدن یخ ست، فراهم هنرمند در پی م موس کردن تغییرات آبایجاد کند تا تاثیری که ارتبار عاطفی ها سرعت ذوب  وهوایی ا

شدن کره زمین به گردد؛ و زمینه سانتیگراد در  1.5ای برای برانگیختن انگیزه محدودکردن گرم  ق مرویِ ادراک عمومی درجه 

تر و پویاتر ، کام تر، زندهترصرفا ارائه پوسته سطحی واقعیت نیست، ب که بازتابی حقیقی». از همین رو بازتاب این واقعیت باشد

ست ضمن چیزی بیش از ارائه ظواهر خارجی ا صحی  واقعیت، مت ست. بازتاب  س دن، « از واقعیت ا (؛ همانگونه که 55، 1372)

یخ »شتتود. به این ترتیب گر ظاهر میبخشتتی کنشدر فرایند آگاهی استتت، ب که« دهندهبازتاب»نر در نظریه لوکاچ نه تنها ه

ست منعکس میآنچ« باندیده شاهده ا شدن کره زمین ایجاد ه را فراتر از واقعیت قابل م شی جدید برای دیدن گرم  کند و رو

ای مجسم و ها و تجربهنماید. این یادآوری بصری از تاثیر تغییرات آب و هوایی، نمادی برای شمارش معکوس ذوب شدن یخمی

 کند. در واکنش به افزایش دما دنبال می فکار عمومی و سیاسیاحساسی از فاجعه احتمالی در آینده، تاثیری شگرف بر ا

موضعی فراتر از موضع سوگواری محیطی را درنظر دارد که درواقع اقدام برای محافظت از « ساعت یخ»الیاسون در چیدمان 

ستم سی شکننده و تخریباکو ست؛ جنبهیدهای گرمشده در تهدهای  سانی ای از آگاهیشدن کره زمین ا عمومی در ایجاد ر

ست درحالی پیوندهای ادراکی برای تغییرات محیطی مح ی و جهانی. همانگونه که لوکاچ نتیجه می شر ا گیرد که ع م، آگاهی ب

ساعت ( »Eliasson and Rosing, 2020به اعتقاد الیاسون و روزینگ ) (.Lukacs, 1955, 7خودآگاهی انسان است ) ،که هنر



 

 

های بزرگ ج ب کرده و اقدامات جمعی را ها را به چالشتواند توجههنر در فضتتای عمومی می دهد که چگونهیخی نشتتان می

شود؛ تا شهود تشویر کند. این اینستالیشن نمادی از شمارش معکوس است که اکنون با گرم شدن کره زمین به ما تحمیل می

هایی بینندگان را آثار الیاستون با ایجاد موقعیت»و راز این«. های دریایی در ق ب پاریس ارائه دهدشتدن یخمحستوستی از ذوب

چه پیشم زم می تا درک خود را از محیط و موقعیت خود در آن تغییر دهند، چنان های محیط اطراف را به چالش فرضکند 

تر موندریان نقاش ه ندی، از ناپیدایی محتمل هنر ستتخن پیش .(Eliasson and Tate Modern, 2003, 21« )کشتتندمی

سرانجام واقعیت، جایگزین اثر  ست و  شین تعادلی بوده که فعلا واقعیت فاقد آن ا صل، جان رانده بود. او معتقد بود اثر هنری در ا

. بنابراین این پندار که هنر، جانشتتین زندگی و برقرارکننده تعادل بین انستتان و (Mondrian, 1945, 12) هنری خواهد شتتد

فرم هنری را »لوکاچ نیز (. 6، 1379محیط اوستتت، خود تا حدی حاکی از شتتناخت ماهیت هنر و ضتترورت آن استتت )فیشتتر، 

 ,Yahyanejad, Shabanirad« )تر از واقعیت مادی استتتداند که در آن ک یت فرم با ستتاختاری فشتتردهمی« خودکنترلی»

2015, 60) . 

اینستتتالیشتتن به  استتونیال آثاردر ( یذهن تاثیرات مستتتقیم و ینیع راتیینماد تغ مثابهبه) خی یفرم موقت از الهامو  شتتهیر

شما» سال « 32اتلاف وقت  شنایدر 2006در  سون در  گردد؛یمباز  ،برلین 33در گالری نوگرریم از ، چندین ب وک یخ که اثراین الیا

شت، بزرگ34واتنایوکل ضای یخچالی به نمایش گذا شده بود را در ف شت  س ند بردا بر  یدرآمدشیپاثر،  نیا؛ ترین یخچال یخی ای

 گسترشرا  یعموم یدر فضا یاجتماع سیپراکسدعوت برای و یخ ذوب  ی ازجمع یآگاه هیاول یهابود که تجربه «خیساعت »

 (.3تصویر ) سازدیتحول( را برجسته م تیذوب و ذهن تینی)ع یکیالکتید یاعنوان مداخ هنقش هنر به که داد

 (Eliasson, n.d.، مأخذ )35، عکاس ینس زیهه2006، برلین «اتلاف وقت شما»اینستالیشن  .3تصویر 

    
برزی ی در هنرمند معاصتتتر ( 2010) 36عنوان رستتتانه و بازنمایی واقعیت در اثر هنری، نیل آزوادودر ادامه استتتتفاده از یخ به

مجستتمه  1000که از « )مردان ذوب شتتده( 37مردان یخی»میدان ژاندارم در پایتخت آلمان برای هشتتدار گرم شتتدن زمین اثر 

در دیگر شهرهای سراسر جهان نیز به ارائه نمود. این اثر متر ساخته شده بود، سانتی 20به ارتفاع  های بدون چهرهیخی انسان

(. اما ویژگی منحصتتر در اثر الیاستتون 4ر تغییرات آب و هوایی جهانی به نمایش درآمد )تصتتویر منظور افزایش آگاهی عمومی د

ستفاده از همان موجودیت یخ شدن و آبا ست که واقعیت عینی امکان جدا  صا شدن یخچالهای گرین ند ا های طبیعی در اق

صربهرگذارد. نقار جهان را به نمایش می ها به دلیل هر یک از این یخ»کند: ها، بیان میین یخفرد اوزینگ در مورد ویژگی منح

ها اتفاق افتاده است، دارند. از ای متفاوت درباره آنچه در زمان تشکیل آنهای هوا در داخل یخ، تاریخ، سن و خاطرهوجود حباب

در آن زمان چقدر بوده  توان تشتتتخیا داد که دماتوان فهمید که جو چگونه بوده یا اینکه میهای هوا میطریر وجود حباب

ست. از طریر حباب ست، زیرا کربن موجود در ها میا سی ی ا سوخت ف سمت از جو امروز ما از  شخیا داد که کدام ق توان ت

 (. Judah, 2018) «های فسی ی دارای ترکیب ایزوتوپی متفاوتی از کربن خارج شده از یک آتشفشان استسوخت

 (Nele Azevedo, Melting Men," 2013"، مأخذ )نیل آزوادو، مایش گرم شدن کره زمین، برلین، «مرد یخی»اینستالیشن  .4تصویر 



 

 

   
، 38ترین اقدامات ستتتیاستتتت جهانی برای گرمایش زمین و ج وگیری از تغییرات اق یمی، توافر پاریس یا پیمان پاریساز مهم

ای، سازگاری و در رابطه با کاستن از انتشار گازهای گ خانه (UNFCCCنامه سازمان م ل در تغییر اق یم )ذیل چارچوب پیمان

درجه  1.5شتتتود و دمای کره زمین تا پایان قرن به جای دو درجه به شتتتروع می 2020تنظیم امور مالی استتتت که از ستتتال 

متحد در پاریس  سازمان م ل 2015کشور در کنفرانس تغییر اق یم  195سانتیگراد افزایش یابد. متن توافر از سوی نمایندگان 

)روز زمین( در مراسمی در نیویورک  2016آوریل  22تصویب شد. در  2015دسامبر  12مورد مذاکره قرار گرفت و با اجماع در 

سال  شد. تا  ضا معرفی  ضو  195، 2017برای ام ضا و  UNFCCCع صویب مج س خود  147این پیمان را ام شور آن را به ت ک

سانده از افزایش دما بر اثر وارد کردن کربن به جو زمین  یتردرکی عمیر« ساعت یخ»لاس، چیدمان ی این اجراند. ذیل برگزار

هنر  در عنوان بخشتتتی از هویت عمومی و متعهد بودنر هنری، بهثمکان ارائه ا وزمان  و تعماملاتزمانی ؛ این همکندایجاد می

های طبیعی زمین در این زمان فوریتی را برای ی یخچالهاعمر واقعیت اجتماعی آب شتتدن یخ د.گذاررا به نمایش می معاصتتر

کند و تجربه مستتتقیم در درک عنصتتری خاج ایجاد می« ستتاعت یخ»رو کند. از اینمردان فراهم میمردم و از ستتویی دولت

شدن یخچال شی از ناپدید  سان با طبیعت و دهد تا رابطه انآور و جهانی ارائه میهای طبیعی برای تاثیری در توافقی الزامگزار

سان و طبیعت، مورد بازبینی تحت تاثیر قرار دادن مردم و جریان ستی ان سیاسی برای تغییر و ارائه راهکارهای جدید همزی های 

شری   سون درمورد این چیدمان، ایده محرک را اینگونه ت سط الیا شده تو شر  ساس با توجه به نظرات منت قرار گیرد. بر همین ا

را  ییآب و هوا یهاچالش «Ice Watch»ما را نسبت به جهان دارد و یهادگاهیها و دبرداشت رییتغ ییتوانا هنر] ...[» :کندمی

. (Yoder, 2015)« باشد یمیانجام اقدامات اق  یبخش تعهد مشترک براالهام دوارمیکند. امیم موس م میکه با آن روبرو هست

صت برای بازدیدکنندگان ایجاد از همین شند؛ آنشد که با یخرو این فر شته با صدای ذوب ها تعامل دا ها را لمس کنند و به 

به شتتتدن یخ ید و  پای کربن برای ایشتتتان فراهم آ تا درکی از تغییرات اق یمی و درک رد ند  له گوش ده های هزارستتتا

عمل را گردهم (؛ فرصتتتتی که رابطه با طبیعت در حال تخریب، ادراک و 5گان انتقادی مبدل گردند )تصتتتویر کنندمشتتتارکت

ست تا می شرایط اق یمی و بحران ا سون در پی مم وس کردن  شترک و چالشمردم آورد. درواقع الیا های اق یمی را تهدیدات م

سخه  شترک اقدام نمایند. لوکاچ در ن سیزیباییلمس کنند و برای تعهد م شرده اثر هنری یک »: کندخود بیان می شنا ک یت ف

خ ر و  ]...[شتتناستتی در نهایت یک امر رفتاری استتت کند. نتیجه این ادعا این استتت که زیباییک یت اجتماعی را منعکس می

سان ست، و این انجام نه تنها از نظر اجتماعی مبتنی بر ان ست، ب که تاثیری در دریافت هنر قبل از هر چیز یک انجام ا سازی ا

 (.Lukács, 2023, xxiii) «عنوان اعضای نژاد بشر داردر و تثبیت احساس ما نسبت به خود بهگسترش، تعمی
، 39جاستین ساتک یف از ، خارج از تیت مدرن لندن، عکسBankside، اولافور الیاسون، «ساعت یخ»تعامل بازدیدکنندگان با اینستالیشن  .5تصویر 

 (Eliasson, 2018)مأخذ 



 

 

 
های صدها ساله ایس ندی در گالری کچنهاگ، با چیدمانی همچون ساعت یخ هایتکه از ارائه چیدمانالیاسون همچنین در 

هنگامی که ذوب یک بخش »کند: بیان می 40وگو مشتتارکتی با عابران پیاده و رهگذران، در مصتتاحبه با دیزاین بومبه دنبال گفت

ی واقعیت گذر زمان و تغییر اوضتتاع را به روشتتی متفاوت با کنید، از نظر جستتمهای قدیمی داخ ی ستترزمینی را لمس میاز یخ

کنند. کنید. اینجاست که هنرها با زبانی قوی و مستقیم صحبت میهای ع می حس میخواندن روزنامه یا از طریر ارقام و داده

. از نظر 41«ارتبار برقرار کند ،شتتتودصتتتفحه گزارش ع می گفته می 700تواند بیش از آنچه در می« ستتتاعت یخ»در دو دقیقه، 

(. و Lukacs, 1955, 7)« کنندهنر و ع م هر دو دستاوردهای مهمی در انعکاس یک واقعیت عینی یکسانی ارائه می» نیز لوکاچ

شان مید سبات بین گذارد، هنر با صورتع م با محتواهای خود بر ما اثر می»کند ر ادامه خاطرن های خود؛ ع م امور ماوقع و منا

هر دو، این »(. بنابراین 12، 1383)لوکاچ،  «کندها را ارائه میها و ستترنوشتتتکند، اما هنر جانامور ماوقع را به ما عرضتته می

شکل صر ذهنی را از تحقیقاتش بر روی عین حذف کند. شناختی بازتاب میواقعیت را  دهند. اما درحالیکه ع م باید تمامی عنا

سانینهنر چنین تک یفی ندارد. از هم سیس ع می را ان ضی  میزدایی میانگاریرو لوکاچ میم دهد که در ع م نمود و نامد و تو

ست شوند. حال آنکه در هنر جدایی نمود و ذات حاکم ا صا از یکدیگر تفکیک  شخ ستر، « )ذات باید م بر  .(198، 1399همرمای

ها بگوید که تواند به آنتواند برای انجام کاری کستتی را ترغیب کند، اما ع م میهنر می»کند: همین استتاس الیاستتیون بیان می

 (. Judah, 2018) «چه کاری و چگونه انجام دهند

یخ ایجاد های یخ به یک محیط خارجی، شتتترایط بغرنجی را برای شتتتاهدان منظره ذوب الیاستتتون با انتقال کوهدرحقیقت 

کند اولیه برای تعامل ستتیاستتی و زیستتت محیطی تصتتری  می عنوان وستتی هکند و نزدیکی و تجربه )برخورد فردی( را بهمی

(Hornby, 2017, 62 لوکاچ در 6( )تصتتویر .)تواند پردازد که چگونه هنر میبه طرح این موضتتوع می شتتناستتیویژگی زیبایی

دهد که فرد از واقعیت ارائه میاندازی منحصتتربهرا منعکس و نقد کند و چگونه چشتتم ها و تضتتادهای اجتماعیهنجارها، ارزش

شی جداییبینندگان را وادار می ضات و باورهای خود تجدید نظر کنند. درواقع لوکاچ فرآیند انتخاب را بخ ناپذیر کند تا در مفرو

کند، ای برخوردار است. مسیر و محتوا را تعیین میالعادهوقدر هر اثر هنری، دیدگاه از اهمیت ف»داند: از نحوه مواجه هنری می

ساز و اپیزودیک، یکی سازد تا بین موارد مهم و سطحی، سرنوشتکند، هنرمند را قادر میهای روایت را به هم نزدیک میرشته

ساس لوکاچ به رابطه دیالکتیکی زیباییLukacs, 1963a, 33« )را انتخاب کند سی(. بر همین ا و تجارب روزمره باور دارد.  شنا

نحوی که یک جنبه آورد و هم دگرگونی عاطفی، بهوجود مینزد مخاطب هم تغییر معرفتی به ]تق یدی[تیک اثر هنری میمه

شناخته واقعیت ستناد به تمایزی که پیشپذیر میشناخت ،نا سی هایدلبرگزیباییتر در شود. لوکاچ با ا بود، مطرح کرده 42شنا

(؛ چنانکه 229، 1399همرمایستتتر، نامد )می 44به کل انستتانیت 43استتتحاله مخاطب در برابر اثر هنری را استتتحاله انستتان کامل

صویری از واقعیت می ضادهای پدیده و ذات، موضوع و ابژه، رویداد خاج و قانون، هدف هر هنر بزرگی را ارائه ت داند که در آن ت

شوند که در جریان تجربه مستقیم اثر ی حل میاگونهفهوم، درونی و بیرونی، فرم و محتوا، ایستا و پویا و... بهتجربه مستقیم و م

تاثیر هنر بر بیننده لوکاچ در (. Királyfalvi, 1975,58)کنند ناپذیر در گیرنده ایجاد میهنری، وحدتی خودانگیخته و جدایی



 

 

اما این واقعیت  ]از همه انواع کارتاسیس[ویژگی مشترک اساس »گیرد: یس را بکار میو اثرات عاطفی و شناختی، مفهوم کارتاس

ست که این نوع ج وه زیبایی ست. به این معنا که کاتاا ست که درواقع هنری ا سی متع ر به پس از آن چیزی ا سیس هم رشنا

 «شتتتودبر شتتتخصتتتی که با آن مواجه می اجتماعی آن-افتد و هم تاثیر اخلاقیآنچه در مواجهه با یک اثر هنری اتفاق می

(Lukács, 2023, xxiv)شی، قدم زدن در . بنابراین، تجربه زیبایی ست که هنگام مشاهده یک نقا شناختی فراتر از آن چیزی ا

تاثیر تق یدی اثر (. به این ترتیب Ibid, xxivافتد )ستتتاختمان و اطراف آن، گوش دادن به آهنگ یا خواندن یک غزل اتفاق می

ای از واقعیت گیری از آن، وجوه ناشتتناختهانگیزد که با بهرههنری، تغییراتی هم شتتناختی و هم عاطفی در مخاطب خود برمی

سایی می شنا شدن آنچنانکه مخاطبین با لمس یخ ؛شوندقابل  صدای ذوب  شنیدن  تنها تغییرات اق یمی را حس ها، نهها و 

کنند که با تاکید لوکاچ بر نقش مخاطب در ه در فرآیند تغییر اجتماعی مشتتارکت میهای خودآگاعنوان ستتوژهکنند، ب که بهمی

  راستا است.پراکسیس هم

 (Ice Watch," 2015")، مأخذ 2015، ولافور الیاسون، «ساعت یخ»تعامل بازدیدکنندگان با چیدمان .6تصویر 

      
س ه مراتب امر واقعی، چیدمان  س  ضور مخاطبین در محل ارائه ومخاطبین تاثیر میبر « ساعت یخ»از دو جنبه   گذارد؛ ح

سطه و ادراک حسی و همچنین عکسگرایی واقعیت در دریافتی بیتجربه شده از نحوه تعامل مخاطبین با ابژه اثر وا های گرفته 

شه شی ست و کیفیت  شک شدن یخ ما را درگیر میهنری. در جنبه اول کیفیت  شدن را درای ذوب  سط  عاطفی  کند. ما ذوب 

ای ایجاد کنیم که تا آن زمان از راه دور بوده یا جایی که منطر قادر به اقناع توانیم ارتباطی منطقی با مسئ هکنیم، میدرک می

استتت که اثر هنری به حیات روحی (. این جنبه در آرا لوکاچ اینگونه مطرح شتتدهRanderson, 2018, 144آن نبوده استتت )

را با حواس و حالات « جهان»آورد، تا یوه معمول وی در نگریستتتتن به جهان را به اختیار خود درمیگذارد، شتتتمخاطب پا می

شود ) شناختی تازه و نو ستر، شده پذیرا  شود حتی اگر یک اثر هنری، لوکاچ یادآور می(. از جنبه دوم نیز 229، 1399همرمای

شترکیبی از دقیر سی با شری امکاند که جمعترین، وفادارترین جزئیات از نظر عکا ست، در ک یت خود آوری آن از نظر ب پذیر ا

به این ترتیب (. Királyfalvi, 1975, 58) ترین بازتاب واقعیت باشتتتدترین و دلبخواهترین، ذهنیدهندهممکن استتتت بازتاب

بنابراین ن با آن است. گواه قدرت عاطفی تصویری از ارتبار مخاطبی، عنوان یک رویداد طولانی مدت، به«ساعت یخ»های عکس

شکیل بازتاب از دو مرح ه» ست. ت سان جمع  .وجود دارد« تق ید دوگانه»یک  شده ا در مرح ه اول، عواطف در دنیای درونی ان

شته میمی ستند. آنشوند، برانگیخته میشوند، انبا شه بازتاب واقعیت ه سات همی سا ها مبنا و ماده مرح ه دوم شوند. این اح

 (.Ibid, 58) «آوردتق ید از آن احساسات را به ارمغان می« انسانی-نیاز اجتماعی»جایی که  شوند،تامل می

انتقاداتی را متوجه خود « ستتتاعت یخ»طرح افزایش آگاهی اجتماعی برای تغییر اق یم در بیان الیاستتتون با ارائه چیدمان 

ونقل این ند تخریب محیط زیست است و هم حملهای گرین منتقدان معتقدند هم برداشت یخساخته است؛ بر این اساس که 

در  45. به طور مثال نانیچ یمحیطی پروژه تناقض داردتوجهی دارد و این موضتتتوع با پیام زیستتتتها خود ردپای کربنی قابلیخ

سی در هنر محیطیتعامل اخلاق و زیبایی»مقاله خود با عنوان  سی و نقد هنرمج ه زیباییدر « 46شنا صا درمورد اثر  47شنا شخ م

سون به این نتیجه اذعان دارد:  ست»الیا ست، لزوما از نظر محیطی که به معنای هجوم زیباییاثر هنری زی شناختی به طبیعت ا

محیطی( محیط را تخریب شتتناختی )و البته گاهی اوقات از لحاز زیستتتاخلاقی دارای اِشتتکال استتت تا آنجا که از نظر زیبایی

ها های طبیعی و از سوی دیگر هزینه اقتصادی و تهیه تجهیزات برای حمل این یخجدا کردن قطعات یخچال از یک سو .کندمی

ساعت ». در پاسخ به انتقادات، در مقاله (Nannicelli, 2018, 497) «کشدمساله اخلاقی تولید این اثر هنری را به چالش می

هزار  10گرین ند هر ثانیه »دهد که اینگونه پاستتخ می ،همکار الیاستتونمینیک روزینگ  ،«48آیداولافور الیاستتون به لندن می یخ

چیزی را تغییر « ستتاعت یخ»ب وک یخ برای پروژه  30دهد، بنابراین برداشتتتن طور طبیعی از دستتت میقطعه یخ بزرگ را به



 

 

های یخ از دهد که حمل ب وکتوضتتی  می پذیری این چیدمانتوجیهدرباره  همچنین الیاستتون، (.Judah, 2018)« نخواهد داد

توان به بر این استتاس می. (Luke, 2018) گرین ند به لندن از نظر ردپای کربنی معادل ستتفر یک نفر برای هر ب وک یخ استتت

شتای سوی هنرمند اذعان دا ص ی پروژه ایجاد تجربه ن نتیحه از  ست تا آنکه هدف ا ها را به کنش ای م موس برای مخاطبان ا

 جمعی برای مقاب ه با تغییرات اق یمی ترغیب کند.

 گیرینتیجه

ستی، هنر را ابزاری قدرتمند برای جورج لوکاچ در چارچوب زیبایی سی سی مارک واقعیت اجتماعی و )انتقادی(  بازنماییشنا

 جوامع موقعیتمفهوم بازتاب در آرا لوکاچ بر اساس روش دیالکتیکی بازتاب جهان عینی توسط هنر و ادبیات از  داند.نقد آن می

شرایط تاریخی گیردشکل میشناختی و واقعیت های زیباییو ارتبار فرم شناخت و نقد  ست و -که هم ابزاری برای  اجتماعی ا

که گذارد های مخت ف واقعیت اجتماعی صحه میو مواجهه عمیر با جنبهشناختی از طریر اشکال هنری به زیباییبر تجرو هم 

شکل میبازتابی از کل واقعیت اجتماعی )به صرفا دهدعنوان عینیت( را  صه و هنر را از تجربه  ای عینی و اجتماعی ذهنی به عر

هنر  -1 گونه مطابقت داد؛توان اینمیرا « ستتتاعت یخ»بر همین استتتاس ابعاد مخت ف نظریه بازتاب در چیدمان  .دهدارتقا می

از گرم شدن زمین نیست، ب که با رویکرد رئالیستی لوکاچ،  تنها بازنمایی سادهنه« ساعت یخ»عنوان بازتاب واقعیت اجتماعی: به

اق یمی را  های بحرانکشد. این اثر، پیچیدگیمحیطی را به تصویر میک یت واقعیت اجتماعی و تاریخیِ مرتبط با تخریب زیست

عنوان فرم هنری، حامل محتوای دیالکتیک فرم و محتوا: در این چیدمان، یخ به -2دهد. فراتر از بازنمایی ستتتطحی نشتتتان می

 ،محیطی استتتت. رابطه دیالکتیکی بین فرم )ماده یخ( و محتوا )پیامدهای گرمایش جهانی(عمیقی از تاریخ اجتماعی و زیستتتت

واستتتطه شتتتناختی: تعامل بیتجربه زیبایی -3کند. ای چندلایه برای مخاطب خ ر مید و تجربهدهواقعیت عینی را بازتاب می

ستتازد. این تجربه های اق یمی را م موس میمخاطب با یخ، از طریر لمس و شتتنیدن صتتدای ذوب آن، واقعیت عینی دگرگونی

پذیری در قبال آن رهنمون جتماعی و مستتئولیتبر حواس و ادراک، انستتان را به خودآگاهی از واقعیت ا، مبتنیو جمعی کیفی

را به تفکر و احستتاس دعوت کرده و با برانگیختن  ین، مخاطب«ستتاعت یخ»نقش انتقادی و پراکستتیس اجتماعی:  -4شتتود. می

 -5 خواند.را به عمل جمعی برای مقاب ه با بحران اق یمی فرامی هاآن ،اجتماعیکنش عنوان یک احستتاستتات و تفکر انتقادی، به

با پیوند دادن هنر به واقعیت اجتماعی، نقش ک یدی در « ستتاعت یخ»محیطی مانند نقش هنر در تغییر اجتماعی: هنر زیستتت

 کند. افزایش آگاهی و ایجاد تحول ایفا می

که هنر معاصر فراتر  توان اذعان نمودمی« ساعت یخ»محیطی معاصر زیست رثادر مطالعه نظریه بازتاب لوکاچ و مطابقت با 

صرف، میاز زیبایی سی  شود. این رویکرد، هنر را از یک شنا شرایط موجود تبدیل  شناخت، نقد و تغییر  تواند به ابزاری برای 

سی ارتقا میشناختی صرفا زیباییتجربه  سیا شی اجتماعی و  شی از فرآیند فردی به کن دهد و با تعامل مخاطب، آن را به بخ

عنوان تقاطعی از مقوله هنر و جامعه با مشتتتارکت فعال مخاطبین و هنر عمومی بهاز همین رو  کند.بدیل میتغییر اجتماعی ت

شهری در چالش سی، تقویت هویت فرهنگی و توسعه  سیا شهری، فراهم آوردن مداخلات  ضای عمومی  مشترک  هایارائه در ف

یت ویژه ،محیطیزیستتتت ماعی وجهنرهای ا ای دراهم مان ت هد و همچنین گفت گاهیبازتعریف هنر متع مدنی و آ های های 

 اجتماعی دارد.
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The Formation of Georg Lukács’s Reflection Theory in Contemporary Public 

Art (A Case Study of the “Ice Watch” Installation) 
 

Abstract 

If we consider the artistic approach of the latter half of the twentieth century as characterized 

by the vibrant struggles of people of color and feminists against racial and gender 

discrimination, advocating for equality and social justice, the artistic approach of the late 

twentieth and early twenty-first centuries can be understood as an intricate interplay of political 

and social issues with environmental challenges and climate change within societies. This 

approach seeks to comprehend social realities by aligning public opinion to foster social 

awareness. Georg Lukács, in his Marxist aesthetics, previously demonstrated the linkage 

between art and social reality, illustrating that art can effectively engage with social events and 

that artworks should respond to social and political issues. Lukács’s aesthetic theories are 

grounded in aesthetic forms that reflect social reality and employ a dialectical method in art 

and literature. In contemporary art, the representation of social reality through public art 

installations constitutes a form of social intervention. Consequently, the present study’s 

necessity lies in an interdisciplinary exploration of the reflection of social reality in Lukács’s 

sociological perspectives, which regard the aesthetic experience of understanding reality as a 

qualitative experience, and in contemporary public art, analyzed through content analysis. 

Given that the foundation of this aesthetic theory in art emphasizes critical reflection, it is 

posited that contemporary environmentally oriented installation art, within the framework of 

public art, offers a reconceptualization of committed art. This art form reproduces social and 

historical realities, providing a platform for audience experience that evolves from Lukács’s 

reflection theory. Accordingly, this research endeavors to examine, through an 

interdisciplinary approach and reliance on Lukács’s reflection theory, how public installation 

art represents social realities related to climate change. It aims to demonstrate how 

contemporary committed art transcends mere aesthetics to function as a tool for understanding, 

critiquing, and transforming social conditions. Consistent with Lukács’s views, which consider 

the relationship between form and content (manifestation and essence) in artistic experience as 

dialectical, it can be asserted that contemporary public environmental installations, beyond 

mere aesthetics, can serve as instruments for understanding, critiquing, and altering existing 

conditions. By converging sensory perception (subjectivity) and social reality (objectivity), 

these installations address the urgency of social issues related to climate change in audience 

awareness, demonstrating art’s capacity as a means of understanding social events and as a 

form of social praxis (conscious action to transform social reality). 



 

 

                                                                                                                                                                     

This alignment is manifested in art’s role as a reflection of social reality, the dialectical 

interplay of objective reality through form and content, the aesthetic experience facilitated by 

direct audience interaction with the artwork, the critical role of art in evoking emotions and 

critical thinking as a social act, and art’s contribution to social change. Thus, this study of 

reflection theory and concrete audience experiences in contemporary environmental 

installations, using content analysis, elucidates Lukács’s reflection theory and articulates social 

commitment in art. It aligns with the “Ice Watch” installation as an example of contemporary 

public art that reflects social realities in the environmental crisis, focusing on interaction and 

collective art production within societal contexts. 
Keywords: Contemporary Art, Theory of Reflection, Public Art, Ice Watch Installation 

 


